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 های جهانها و همراهیبستبن

 گفتگو  - البلاغهنهج  250حکمت 

 .باشدهای مربوط به آن می البلاغه« است و شامل پرسش و پاسخنهج  ۲۵0سازی فایل صوتی »حکمت این متن پیاده

 

 پرسش 

گوییم، فقط این است که درک کنیم افقی دورتر وجود دارد. بالاخره  که می   "فسخ العزائم"  واکنش ما نسبت به این

گر باشیم و صبر کنیم، چون صرفاً  واکنشی نشان دهیم؛ مثلاً چه کار کنیم؟ مشاهده     "فسخ العزائم"ما باید نسبت به آن  

 اندازد.  دانستن اینکه افقی دورتر هست، احتمالاً به تنهایی کار را راه نمی 

 پاسخ 

رسیم، اگر نگاهمان درست  بست می وقتی به یک بن   .ها به تنهایی یا حتی با هم نباید واکنش ما باشدیک از این هیچ 

تر از  کنیم به یک تصور درست شود. از یک طرف بازگشت می شود، همزمان دو حرکت جدی در درون ما ایجاد می

کنم. در بینم، تا اینکه ناگهان گیر میسیر پیش رو را می روم؛ سرم پایین است و تنها ممن الان در بیابان راه می؛  جهان

وقتی    .بینم. اما صرف دیدن افق دور کافی نیستکنم و افق دورتر را می این لحظه، سرم را از نگاه محدودم بلند می 

دیدم تفاوت   می یابم که این بیابان چقدر با آن بیابانی که قبلاً بینم و درمی تر می کنم، بیابان را درستسرم را بلند می 

دیدم، اما اکنون وقتی سرم  دارد. یک دقیقه پیش، دو دقیقه پیش، سرم در لاک خودم بود و تنها چند متر اطرافم را می

 .شودتر میتر و عینی کنم، جهان وسیع را بلند می 

اثباتی اسمش را گذاشتیم »وادی عینیت«، هنوز توضیح داده نشده که   اینجا  همین چیزی که در حرکت  یعنی چه؛ 

بیند: مثلاً با صورت مجمل بیان شد. یعنی انسانی که سرش در لاک خود است و فقط آنچه جلویش است را می به

کند، با برادرش اختلاف دارد، شیفته یا مرید کسی است، عاشق شده، عاشق پول است، یا عاشق  همسرش دعوا می 

 .گی وجود دارد اش. به عبارت دیگر، همین چیزهایی که در زندرشته

به بن دکنمی   بیانکه اکنون مغز عالم را    دکنفکر می و    گویدالبلاغه می مثلاً نهج  اما وقتی  فکر  درسبست می ،  ، مثلاً 

تواند بهتر از آن  هم نمی   )ع(، بهترین است و حتی خود امیرالمؤمنینگویدمی ای  البلاغه نهج چه شرحی از  که    دکنمی

شود انسان از لاک  بست باعث می کند. این ماندن در بن خیزد و اشکالی به آن وارد میبرمیارائه دهد، اما ناگهان کسی  
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اند و از آن بهتر، و یک اشکال کوچک هم  البلاغه گفته بیند هزاران نفر نهج کند و می خودش بیرون بیاید. او نگاه می

این همان چیزی بیند.  کند و افق بلند را می می زند، سرش را بلند  مثل آدمی که در بیابان قدم می   .نتوانسته پاسخ دهد

هایش وادی عینیت است؛ یعنی انسان از درک ضعیفی که از عالم داشته  راهاست که در حرکت اثباتی، یکی از شاه

بیند جهان، آن فضای کوچک  آید و می ای که از تخم بیرون می. مثل جوجهشود و در لاک خودش بوده، رها می

بیند که  شود و بخشی از جهان را می از یک طرف، انسان به وادی عینیت نزدیک می   .عظیم است  تخم نیست و بسیار

آید؛ این نوعی  و لاکی که در خود داشت، بیرون می  و غلط  کرد. از طرف دیگر، از هویت کاذبقبلاً دریافت نمی

 .تتر شده اس بازگشت به خویشتن است. خویشتنی که اکنون ظرف، معارف و وجودش وسیع 

شود. تا  ؛ همتش متفاوت میشود ای دیگر میاش تبدیل به ارادهو ارادهکند  در این مرحله، انسان دوباره اراده می 

متر آن مثلاً دو  بود،  این، همتش محدود  از  به  طرفپیش  او  اکنون همت  اما  یا خوابیدن،  به چیزی  برای رسیدن  تر 

کند؛ مثلاً  ع خورشید و اهداف والاتر. قرارهایش نیز تغییر میشود، به تماشای طلوها معطوف میها و قله دوردست

خواهم کاری کنم که  خورد، می گوید ویلا به چه دردم می تر هدفش خرید پول یا داشتن ویلا بود، اما اکنون می پیش

 .ای برایم باز کندام را گسترش دهد و افق تازه هویت انسانی 

 شود.تری وارد زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی میبنابراین پس از آن، با قدرت و توان بیش

 پرسش 

شود. منظور از گشایش، حل یک  بینی یا ورود به وادی عینیت، گشایش حاصل می رسد با تغییر این جهانبه نظر می  

تغییر نگاه و جهان  بلکه  نیست؛  کند، همان جهان  بینی است که خود گشایش است. جهان تغییری نمی مسئله خاص 

 های شما این بود.برداشت من از صحبت .ل یافته استاست، اما نگاه من تغییر کرده و همراه با آن، خود من نیز تحو

 پاسخ 

شود، منتها همراه با آن، خودِ من  کند؛ جهان همان جهان است، نگاه من عوض می بله، جهان به این معنا تغییری نمی

می  تغییر  و کوته هم  »منِ« کاذبِ محدود  آن  نوک  کند.  فقط  می   اش بینینظر که  »منِ« کامل را  به  تبدیل  تری  دید، 

کنم؛ در رساله این را توضیح  را تجربه می   ظرفیتییک گذر    رود وشود. ظرف وجودی و ظرف معرفتی من فراتر می می

 .شومیعنی »من« دیگری می ظرفیتی  گذر  ؛ایمداده 
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کند، شود. آن تغییر سوم این است که چون رفتار من با جهان تغییر می زمان با این، یک تغییر سومی هم ایجاد می هم 

بار با  تا حالا مثلاً با دوستی رفاقت داشتم و هر دو روز یک کند. یعنی من  العمل جهان هم نسبت به من تغییر می عکس 

را    هاییویژگی   یکرا دارد،    هایی گفتم این دوست عیب کردیم؛ چرا؟ چون نگاه محدودی داشتم، می هم دعوا می 

یم.  های متوسطی هستبینم که نه او چندان معیوب است و نه من چندان آدم خیلی خوبی هستم؛ هر دو آدمحالا می .دارد

کند. وقتی رفتارم تغییر کرد، رفتار  ام، در نتیجه رفتارم تغییر میچون نگاهم به جهان تغییر کرده و خودم هم تغییر کرده 

کند، اما چون نگاه من به آن تغییر  یعنی جهان همان جهان است و هیچ تغییری نمی  .کندآن دوست من هم تغییر می 

العمل  کند و همان جهان در مقابل این رفتار جدید، عکس تارم با جهان تغییر می م بالاتر رفته، رفیتکرده و خودم هم ظرف

 .دهدمتفاوتی نشان می

 پرسش 

هایتان فرمودید که جهان در آن صورت همسو با ماست. سوالم این است که حالا صورتش را  یک جایی از صحبت

به خویشتن حقیقی خودمان برسیم، یا در مسیری  کنم منظورتان این است که اگر ما  درست متوجه نشدم، اما فکر می

ای که ما از  سؤال کلی من این است: اگر تجربه  .که باید باشیم قرار گرفته باشیم، در آن صورت جهان همسو با ماست

یریم  توانیم نتیجه بگخوریم، آیا می می   مانعشود و مدام به  هایی به ما وارد می جهان داریم این باشد که مدام انگار ضربه 

 ای گرفت یا نه؟ شود چنین نتیجهکه الان در مسیری که باید باشیم نیستیم؟ آیا می 

 پاسخ 

خورد، یا فراتر از این مرحله است؛ مثل همان  طور است، اما نه همیشه. یعنی وقتی انسان مدام به مشکل برمی عموماً این 

، مرتبه )ع(بیتی کسانی که مرتبه خیلی بالایی دارند، مثل اهل یعن  ، »لو احبنی جبل لتهافت«؛«ألَْبَلآءُ للِْوِلاءِحالتی که »

خواهد برای المپیاد امتحان  اند و بلاها برایشان از نوع دیگری بوده است. مثل مثالی که زدم: کسی که میبالاتری داشته 

کمال خاصی    گیرند، برایتری برایش در نظر می های سختخواهد وارد تیم ملی شود، تمرین بدهد یا کسی که می 

 .که باید در آن رشته به دست بیاورد

اهل  می)ع(بیتبرای  پیش  که  مشکلاتی  همه ،  زندگی  بود؛  جنس  این  از  شهادت،  آمد،  بود:  سختی  با  همراه  شان 

ها، مشکلات  مسمومیت، فقر، زندان و مسائل مختلف. این مشکلات از نوع رسیدن به مراتب خاص بود. در رأس آن 

اء )حضرت سیدالشهدا اهل ع(  از  برخی  بوده که حتی  دیگر هم   )ع(بیتست که در واقع خصیصه حضرت چیزی 
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های متوسط  های برجسته، و حتی در میان آدم یا بعضی آدم   ءطور بعضی از اولیاهاست. همین ها برای آن نداشتند. این 

انگار گزینش می  افراد  این هم بعضی  به چیزهای خاص؛  انتخاب مها در واقع آدشوند برای رسیدن  هایی هستند که 

اما نوع مشکلاتی که ما داریم، غالباً ناشی از ناهماهنگی ما با خودمان و با جهان است. یعنی هم یک هویت    .شوندمی

ایم؛  ایم، یک شخصیت دروغین، و در لاک آن گرفتار شده کاذب و شخصیت نادرست و مجازی از خودمان ساخته 

مان و با چیزهای مختلف درگیری داریم. از آن طرف هم با جهان  مان، با خانواده خودمان، با رشته مان، با  مدام با محیط 

 .شودها حل می درگیری داریم. اگر چشم باز شود، از این لاک بیرون بیاییم و گذر ظرفیتی پیدا کنیم، بسیاری از این 

د؛ باید موردی بررسی شود و فرد خودش تجربه کند  ها قطعی و همیشگی نیست و قالب ثابت ندارکدام از این البته هیچ 

 .تا به آن برسد 

 پرسش 

های جهان و مسائل را طوری  ها و پدیده کنیم که جهان با ماست، یعنی اتفاقفهمیم یا تجربه میحالا مواقعی که ما می

ای  تی آدم چنین تجربه کنند، انگار یک نیروی دیگری همراه ماست. وقکنیم که انگار دارند به ما کمک می تجربه می 

 .پاسخ این است که لزوماً نه یا   شود نتیجه گرفت که الان در مسیر درستی هستی؟دارد، آیا می 

 پاسخ 

بینند. مثلاً  های زیادی از جهان می رسند هم گاهی همراهی چون افرادی که به شقاوت می این هم بر دو نوع است؛  

بینید ها آشکار شده، می بود که شکست خورد. الان که همه داستان  های تروری زیادی برایش ریخته شده صدام؛ طرح 

هایی شکست  کند چرا باید چنین طرح ها چقدر دقیق و پیچیده بوده، طوری که انسان تعجب می بعضی از این شکست

 .شود کسی بفهمد و مسیر عوض شودبخورد. اما گاهی در یک لحظه، یک جرقه ذهنی باعث می 

؛ تعبیر قرآن، »وحی« است. یعنی  (1۲1)انعام:    «لِیُجاَدلُِوکُمْ  أَولِْیاَئِهِمْوَإِنَّ الشَّیاَطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى  ه »در قرآن هم آمده ک 

کند. بنابراین  ها و الهامات خاص پیدا می رسد، حتی اگر مرتبه نادرست باشد، یک نوع توانایی ای می کسی که به مرتبه 

کنند و کرامت  شرایطی که گاهی کمک می  .همیشه نشانه در مسیر درست بودن نیستهمراهی ظاهری جهان هم  

اند. بعضی از این افراد با کارهای سنگین شیطانی،  ها علوم غریبه داشتهدهند، مربوط به افرادی است که برخی از آن می

رسد  نظر مید. برخی دیگر، به خواندند تا کمکی خاص دریافت کننمثل قرار دادن قرآن در نجاست، شیطان را فرا می 

هایی از آن در گذشته وجود داشته  کردند، که این امر کاملاً طبیعی است و نمونه گویی می یبغاند؛ مثلاً  کرامت داشته 
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تایید کرده  و  دیده  نزدیک  از  را  آن  بزرگان  مرحله و  به  است که  افرادی  برای  ویژه  شرایط  این  از شقاوت  اند.  ای 

 .رسندمی

شود، این علامت خوبی است، اما نه همیشه؛ افراط در این موضوع مناسب نیست.  معمولاً وقتی راهی باز می   برای ما، 

در نهایت هیچ چیزی جز عقل  طور محدود از آن استفاده کند، اما  تواند بهاین در واقع یک علامت است که انسان می 

  استفاده   خوبیبه   تواندمی   زمانی  انسان   عقل و  رود،   پیش  عقل چارچوب  در   باید   هااین . همه  ماندبرای انسان باقی نمی

تواند از عقل خود رکان حرکت انسانی که در رساله ذکر شده رعایت شود؛ بدون آن، انسان نمی ا  همان  که  شود

 .ببرد  کاملبهره 

 پرسش

است که بتوانیم به شخصیت اصلی    گذر ظرفیتیبنابراین، اگر ما در لاک شخصیتی اشتباهی قرار گرفته باشیم، تنها راه،  

 خود که در این جهان باید داشته باشیم، برسیم.

 پاسخ 

ن است، بسته  این تنها راه نیست، بلکه یکی از ابزارهایی است که انسان باید استفاده کند. هر ابزاری که در اختیار انسا 

 .است گذر ظرفیتیها، به موضوع و مصداق متفاوت است. یکی از آن 

 ؛ تنها یک یا دو مورد نیست.است  شده مطرح متعددی مسائل ای،گوشه  و زاویه  هر  در ،عملیه رساله تمام جلسات

 پرسش 

   است؛  عقل هااین  همه ریشه  

 پاسخ 

  که   است   این   منظور   نهایت،  در.  کرد  پیدا  را  راه   توانمی  آن   طریق   از  که   است   نورافکنی   ابزار   شد،  گفته  که   عقل   آن

ها فتاری گر  از   را  انسان  تواندمی   که  عقلی   همان  کند؛  بررسی  خود  عادی  عقل   همان  با  را  هااین   همه  و  بنشیند  انسان

 .نجات دهد و از آن استفاده کند

 


